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ــاه من در مطرح نمودن  آه كه می خوانید، تجربه كوت
ــور و ممیزی  ــران (سانس ــكلات عدیده ای ــی از مش یك
ــک از نمایندگان  ــرای جمعی كوچ ــام عیار) ابتدا ب تم
ــازمان ملل متحد است به  ــور عضو س جوانان ١٢٧ كش
سال ١٩٩١ میلادی و سپس عرضه سمینارهای دو ماهه 
ــر موسسات آموزش و پژوهش برگزیده كانادا.  در سراس
ــور  ــكلاتی از قبیل سانس ــم كه مش ــته باش از پیش نوش
ــله ای، تلفنی و...  ــان و ممیزی در ارتباطات مراس عری
ــرای جوانان اروپائی و امریكای شمالى نه تنها غریب  ب
ــا كه همين امر چون  ــه ابلهانه و باور نكردنی بود. ام ك
مسئله ای جاری،تو گوئی كه بخشی از زندگی ما مردمان 
جهان پيرامونی است نامه های من عنوان مطلبی است 
ــترده باز  ــون پنجره ای  كوچک بروی فضائی گس كه چ

می شود.
***

ــا نه تنها  ــتیز فرهنگ ها و تمدن ه ــه برخورد و س ــن ب م
ــه به غایت  ــاء كننده این اندیش ــه همواره افش ــاور ك ناب
ــتیزندگی فرهنگ ها را  ــی بوده ام. برخورد و س ارتجاع
ــه پردازان مراكز آموزشی وابسته به وزارت دفاع  اندیش
ــازمان ضد جاسوسی سیا پروردند. با سقوط اتحاد  و س
ــوروی و به منظور جابه جائی یک لولوی دیگر برای  ش
ــا پروردن  ــكا وجهان شمال،نه تنه ــدن مردم امری چاپی
اسلام سیاسی در عهد جدید منجر به خلق حكومتهای 
منتسب شد (ایران، پاكستان، افغانستان، عراق، سودان 
و ...) كه تئوریزه كردن برخورد تمدن ها جاری و سكوی 
ــارات نفتی - جنگی برای حفظ اوضاع نه  پرش انحص
ــال  ــتر در س ــد! میلیاردها دلار بیش جنگ و نه صلح ش
صرف جنگ افراز و لشگركشی ها و بودجه های نجومی 

سازمانهای موازی نظامی و اطلاعاتی امریكا شد! آه 
كه بویژه امثال برنارد لوئیز. و ساموئل هانتینگتن نوشتند 
ــعه   ــتا بود. دنیای پيرامونی و در حالى توس در این راس
ــتی فرهنگی خود را در  فقط می تواند از طریق همزیس
یابد و چون سرمایه بين المللی دیگر مرزی را در جهان 
رسماً نمی شناسد، لذا فرهنگ سازی این شیوه تولیدی 
نیز بی مرز و حدود مانده است. لشگركشی ها، كودتاها 
ــرمایه معنا  ــت س ــی در جهت كاركرد انباش و ... همگ
می یابد كه برای فعال نمودن آن محتاج زمینه فرهنگی 
مورد نیاز انحصارات است. در زمان جنگ سرد، تنفر 
ــوروی و در كل چهارچوب نظری  ــاد ش و دوری از اتح
ــازی و مراكز  ــتگاه اندیشه س چپ، عمده موضوع دس
آموزش انحصارات امیالیستی بود چون موسسه هوور 
در استانفورد! در اواخر دهه ٨٠ میلادی قرن بیستم اما 
كه با وضوح فروپاشی بلوک شرق از درون این مسئولیت 
ــی و تروریسم خود  ــلام سیاس متوجه پروردن لولوی اس
ــان علیه این راه و  ــد! بی تردید و خلاف جری پرورده ش
ــتی، ایده ارتباط و  روش ابداعی انحصارات امیالیس
هم نشینی فرهنگی است، چرا كه چوب سرمایه عریان 
ــان می خوردند و بهتر  ــان دنیا یكس ــام زحمتكش را تم
ــیوه تولیدی  ــت كه راه رهائی از منجلابی كه این ش اس
ــتیز فرهنگی  پرورده را با عقل جمعی ارزیابی كنیم. س
این امر را مانع است ولى ارتباط و هم نشینی فرهنگی 
به زمینه سازی حضور تفاهم و دوستی و حل مشكلات 

جمعی یاری می رساند.
***

ــن چه در زمان رژيم  ــالى از ایران برای م نامه های ارس
ــال ورود من به  ــته و دهه هفتاد میلادی (١٩٧۶ س گذش

امریكا) و چه در هنگام سلطه جمهوری اسلامی، مرتباً 
ــید. این كار در زمان  ــده و معیوب بدستم می رس باز ش
ــلات افراد شناخته  ــاه، االله بختگی نبود و مراس رژيم ش
ــندگان در سازمانهای مخالف رژيم ممیزی  شده و كوش
می شد و همه گير نبود. با ورود حكومت دینی به صحنه 
ــانی و  ــالهای پریش ــت س ــی ایران و پس از گذش سیاس
ــالى از  بی تجربگی، اما كه، كار باز كردن نامه های ارس
ــد. ابتدا كمی حوصله به خرج میدادند و  ایران آغاز ش
ــاز كرده و می خواندند.  ــا ابزار مخصوص، نامه ها را ب ب
ــدند، نامه ها را آش و لاش روانه  كلی كه خودمانی تر ش
می كردند (نمی چسباندند). روزی از روزهای پائیز سال 
ــک نامه از ایران  ــیدی) ی ١٩٨۶ میلادی (١٣۶۵ خورش
ــید. در آن روز نامه ارسالى از  به صندوق پستی من رس
ــت كانادا در كیسه پلاستیكی گذارده  ایران را اداره پس
ــت  ــت و یک برگ درخواس بود به همراه یک یادداش
ــت اداره پست متذكر شده بود  نامه رسمی. در یادداش
ــردی خودم و  ــه ناقضين حقوق ف ــن می توانم علی كه م
ممیزی كنندگان نامه هايم با پر كردن این درخواست نامه 
رسمی به مقامات محلی و سازمان بين المللی ارتباطات 
شكایت كنم. بی تردید و با توجه به رسیدن اخبار مبنی بر 
سركوب حداكثر علیه مردم ایران، اعدام ها و یورش های 
ــیون به مخفیگاه ها  همه جانبه كه منجر به راندن اپوزیس
شده بود، اقدام من به جائی نمی رسید. چرا كه این قبیل 
ــاه صورت  ــاید و چناه در زمان رژيم ش ــات ش اقدام
می گرفت، احتما به جائی می رسید و رژيم سابق برای 
ــی صورت میداد،  ــده بود. اقدام حفظ ظاهر هم كه ش
ــتها نه اعتنائی  ــائل را تروریس ــات كه این قبیل مس هیه
ــوائی  ــت رس ــد و نه اصو باور دارند، چرا كه تش دارن
ــارزات مردم در  ــتار آغاز انقلاب و پیامد مب آنها با كش
ــالهای ١٣۶٠ خورشید و قتل عام یک نسل از  ابتدای س
ــت. من اما كه،  مبارزین ایرانی، از بام تاریخ افتاده اس
ــتم. همینجا نوشته باشم كه من شانس  فكر بهتری داش
ــتان انتاریو باشم كه برای  ــتم كه عضو هیئتی از اس داش
ــهروندی كانادا، عازم  توجیه وزیر جدید مهاجرت و ش
ــديم تا مسائل و معضلات مهاجرتی  اتاوا (پایتخت) ش
ــیار  و پناهجوئی را با وی در میان گذاريم. در وقت بس
محدودی كه به من رسید، گفتارم را با اشاره به ماده ١٢ 
منشور جهانی حقوق بشر آغاز كردم. "نباید در زندگی 
خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه هیچ كس مداخله 
ــهرت  ــرانه صورت گيرد یا به حرمت و آبرو و ش خودس
كسی حمله شود. در برابر چنين مداخله ها و تهاجماتی، 

برخورداری از حمایت قانونی حق هر شخصی است." 
ــت كانادا را باز كرده و  ــه پلاستیک دریافتی از پس كیس
ــرح  كردم. در آن روز قصد  موضوع ممیزی نامه ها مط
ــازمان  ــردن این موضوع بود كه تعریف س من مطرح ك
مللی از پناهجو و موارد پنج گانه مطرح در كنسوانسیون 
ــائل همان آواره گان  ژنو (پناهجوئی) قديمی و بدرد مس
جنگ دوم جهانی می خورد. در وقت استراحت، یكی 
از مشاورین وزیر فدرال نزد آمد( یک قاضی بازنشسته 
ــت كه اگر مایل هستم، یک مقاله  از مونترال) و خواس
برای سمینار و كنفرانس هائی كه در آنجا برگزار می شود 
ــانی دارد تهیه نمايم و  ــر را بر پیش و موضوع حقوق بش
دستمزی بگيرم. كار من برای یک پروژه طولانی و برای 
ــازمان ملل متحد در ژنو آغاز شده بود و  ــیون س كمیس
خود نمی دانستم. داستان مطالعه و تحقیق و احیاناً نقد 
ــور جهانی حقوق بشر آغاز شده بود. در  من بر متن منش
همان زمان هم من عضو داوطلب كنگره ملی افریقا در 
بخش بين المللی آن ( دفتر خیابان دنفورت در تورنتو) به 
همراه یک مبارز سرشناس به نام سم از افریقای جنوبی 
ــم رئیس یک پناهگاه در خیابان جارویس هم  بودم (س
ــیده بود كه اعتراف  ــود) تجربیات كاری ما بدانجا رس ب
ــان جنوب و شمال یعنی  ــم، اختلافات فرهنگی می كنی
ــای اروپائی و  ــعه و قدر ت ه ــال توس ــورهای در ح كش
امریكائی بسیار است ولى باید و وظیفه داريم تا از طریق 
كمک به یک جنبش جهانی و دموكراتیک، زمینه را در 
كشورهای خود برای وضع قوانين مترقی آماده نمائیم. 
ــبیت  ــی بمانیم و به نس ــد منتظر ظهور نجات بخش نبای
ــت  ــتعماری از این گونه و پس فرهنگی و خزعبلاتی اس
مدرنیسم ارتجاعی پاسخ منفی دهیم. زنان تمام جهان 
ــتحق برابری حقوقی با مردان هستند، همانطور كه  مس
ــكیل اجتماعات از حقوق  ــه و تش آزادی بیان و اندیش
تمامی خلق های جهان است. بالاخره و پس از پنج سال 
كوشش نوشتاری در دسامبر سال ١٩٩١ سرگروه جوانان 

كانادائی برای كنفرانس سازمان ملل متحد شدم.
***

ــازمان ملل متحد  ــتان كار موقتی من برای س پس داس
ــد. این سازمان هر ساله یكی از كشورهای دنیا  آغاز ش
ــكیل همایش جوانان انتخاب می كند. هر  را جهت تش
ــال یک موضع اصلی را نمایندگان كشورهای جهان  س
ــركت كننده  ــرار میدهند. از كانادا من ش مورد بحث ق

بقیه در صفحه ٧١ 

تحلیل سیاسی          مجید پهلوان

داستان نامه های من و ...
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ــال ١٩٩١ میلادی، عدالت اجتماعی  بودم و موضوع س
ــته  ــک هم رش ــل و تفاهم فرهنگی بود. بی ش و تداخ
ــوابق كاری و پژوهشی من در این  تحصیلی من و هم س
ــدوده می گنجید. باید به مونترال می رفتم ولى هنوز  مح
نمی دانستم كه همایش جوانان سازمان ملل متحد یعنی 
ــیدنم به مونترال در ساختمان اسكان گرفتم  چه؟ با رس
ــنا شدم. من از كانادا، نماینده  و با گروه كاری خود آش
افریقای جنوبی (از زولوها)، نماینده آنگولا، اوكراین، 
لهستان و یک جوان از بومیان شمال استان كبک و از 
ــت این گروه مسئولیت  قبایل كری. من به عنوان سرپرس
توجیه آنان را نسبت به موضوع همایش عهده دار بودم. 
ــتان  ــت كه به اس ــروه پس از آمادگی وظیفه داش این گ
ــتان و مركز عفو  ــو آمده و در دوازده كالج، دبيرس انتاری
ــگاه تورنتو، ایراد سخنرانی كند. نامه  بين الملل و دانش
ــال از ایران محور بحث های ما شد.  منگنه شده و ارس
ــورهای  ــئولیتی در اغلب كش ــد كه چنين مس معلوم ش
ــم می خورد و آن چیزی كه منشور  جهان جنوب به چش
ــداً و حتی در  ــود، اب ــر نامیده می ش جهانی حقوق بش
آنگولای انقلابی مراعات نمی شود. نماینده آنگولا كه 
ــی، روسی،  ــت (انگلیس چهار زبان را به خوبی میدانس
ــتاده دولتی بود  ــک  فرس ــپانیایی)، بی ش پرتغالى و اس
ــایر  ــود كه این امر و س ــام جوانی اذعان نم ــا تم ولى ب
ــهروندی. لازمه امنیت  ــوارد نقض حقوق فردی - ش م
ــد انقلابی یونتیا و  ــت، چرا كه نيروهای ض ــور اوس كش
ژنرال خود خواند. ساويمبی سبب ساز چنين اوضاعی 
هستند! پنداری شكل حكومت ها تغیيری در باز تولید 
نقض حقوق شهروندی و فردی ساكنين دنیای پيرامونی 
ــای جمهوری  ــچ كدام به گرد پ ــد و اگر چه هی نمی ده
اسلامی نمی رسند، اما كه خود شهروندان نیز گویا زیاد 
ــی از این امر نمی كنند. موضوع آغازین من همان  تعجب
بود كه گفتم. باید مقابل هتک حرمت انسانی و تهاجم 
ــچ بهانه ای را قبول  ــتاد و هی به آبرو و حیثیت خود ایس
نكرد. در سخنرانی من كه مدتها روی آن كار كرده بودم 
از كتاب میلان كندرا هم ذكر خيری شده بود كه چگونه 
ــالى شخصیت داستان، وی  باز كردن نامه و كارت ارس
ــتی  را روانه ارودگاه، كار اجباری در دولت سوسیالیس

چكسلواكی سابق می كند(نامه ها).
***

ــر، كار تماس با  ــی جدید ت ــعه امكانات ارتباط ــا توس ب

خانواده بیشتر توسط تلفن راه دور و زنگ زدن به منازل 
ــتان و نزدیكان انجام می پذیرفت كه لطف كرده و  دوس
اعضاء خانواده مرا میهمان می كردند! این روش جدید 
هم از پس دریافت تكنولوژی جدید از سوی جمهوری 
اسلامی از موسساتی چون زيمنس و ... نیز به سان پاره 
ــد! آنها به مكالمات  ــردن و خواندن نامه های من ش ك
ــد و فكس ها و ای میل های مردم  ایرانیان گوش میدهن
ــردی ادامه دارد و  ــزی می كنند. نقض حقوق ف را ممی
ــی مانده  ــوص خودی ها باق ــهروندی مخص ــوق ش حق
است. درجریان ادامه كار كنفرانس جوانان كه از سوی 
ــد، موقعیت مناسبی بود  ــازمان ملل متحد برگزار ش س
ــرگروه های خود با منشور  ــركت كنندگان توسط س تا ش
جهانی حقوق بشر آشنا شده و سكوی پرش فعالیت ها 
ــتان  ــفر هیئـت من كه اس آینده خود را آماده نمایند. س
ــیار  ــش میداد بس ــا سمینارهای خود پوش ــو را ب انتاری
ــنا و  آموزنده بود. ابتدا باید گروه من با مواد اعلامیه آش
خود را جهت ایراد سخنرانی و اداره جلسات پرسش و 
پاسخ در موسسات آموزش، آماده میكرد برای جوانان 
ــروه من كه از افریقای جنوبی، انگولا و اكراین  عضو گ
می آمدند، شنیدن اینكه هر شخص حق دارد در داخل 
ــاده ١٣) و یا هركس  ــه رفت و آمد كند (م ــور آزادان كش
ــور خویش  ــور خود را ترک نماید یا به كش حق دارد كش
ــیار جذاب بود. یا ماده  بازگردد (ماده ١٣، بند دوم) بس
١٨ كه می گوید، هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه 
ــاده ١٩ كه می گوید  ــود. م ــدان و دین بهره مند ش و وج
ــتلزم  هر فردی آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مس
ــتن عقاید خود بیم و نگرانی  ــت كه كسی از داش آن اس
ــب اطلاعات و انتشار افكار به  نداشته باشد. و در كس

تمام وسائل ممكن آزاد باشد.
***

ــورهای عضو  ــت و هفت جوان برگزیده كش صدو بیس
ــت نه تنها با اعلامیه  ــازمان ملل متحد در این موقعی س
ــدند كه آزادی و حق سخن  ــر آشنا ش جهانی حقوق بش
ــه آزادانه را چون  ــتن و اجتماعات و اندیش گفتن و نوش
ــود پذیرفتند.  ــانی خ ــدنی انس ــای جدا ناش ویژه گی ه
ــتان نامه های درب و داغون ارسالى از ایران برای  داس
ــد و در  ــی صحنه ها بازگو میش ــواره روی تمام من هم
ــه طرف مقاومت  ــات جمع را ب مواردی چنان احساس
ــلامی برمی انگیخت كه  مردم ایران علیه جمهوری اس
حتی سبب تعجب خود من هم می شد. افكار بين المللی 
ــخنان رهبران كشورهای خود كه دست كمی  از روی س

ــلامی ندارند به مسائل ما آشنا  از رهبران جمهوری اس
ــرم بر دل ها  ــه از دل برآید، لاج ــی ك ــوند. حرف نمی ش
ــاء گری بر محور نقص حقوق انسانی، اما  ــیند. افش نش
كه با سررسیدن اعدام های جنایت بار و بی سابقه كنونی 
ــگ بومی خود مردم  ــان و از كانال فرهن ــد كه به زب بای
ــتا، تاسیس  ــورهای شمال انجام پذیرد. در این راس كش
ــانه های نوشتاری، صوتی و تصویری  و ادامه كاری رس
به زبان كشور میزبان می تواند از بازده صد چندان بهتر 

برخوردار شود.
***

ــت كه یادی از  ــا وظیفه نگارنده این مطلب اس احتم
ــه از نتایج  ــر ك ــه اعلامیه حقوق بش ــت، ترجم سرگذش
ــط  ــه بود كند كه برای اولين بار توس انقلاب كبير فرانس
یوسف خان مستشارالدوله در جزوه موسوم به یک كلمه 
و در زمان ناصرالدین شاه تحریر شد. این مرد دانشمند، 
ــا كه مفاد اعلامیه مذكور را قاطی مباحث مذهبی و  ام
ــاهد گرفتن از قرآن و احادیث كرد تا هم سرش برباد  ش
ــدنش را  ــودش زمینه توده گير ش ــرود و هم به قول خ ن
فراهم آورد! یوسف خان را ناصرالدین شاه شكنجه كرد 
و به زندان قزوین انداخت كه بر اثر همين ناملايمات در 
ــر پيری و كوری جان در راه آزادی داد. اما در تاریخ  س
ــی باید از محمد جعفر پوینده نام ببريم كه ترجمه  معاص
خوبی از منشور جهانی اعلامیه حقوق بشر تهیه كرده و 

بی شک از كارهای منتقدین نیز استفاده كرده است.
محمد جعفر پوینده را نیز دلباختگان ولایت فقیه و پیاده 
كنندگان عدل الهی ربودند و خفه كردند و ننگی دیگر 
ــد صدها پوینده جوان  ــبب ش برای خود خریدند كه س
ــار الدوله را  ــف خان مستش راه او را پی گيرند. اگر یوس
ــر نازنين این  ــاه داد انقدر با دوات بر س ــن ش ناصرالدی
مرد میهن دوست بكوبند تا كور شود، اما كه ولى فقیه و 
سربازان گمنام امام زمان، جعفر پوینده ، تحصیل كرده 
ــان ایران و حوزه اندیشه  ــگر زحمتكش پاریس و پژوهش
آزادی را ربوده در بیغوله های جنوب تهران خفه كردند! 
سرنوشت مفاد منشور حقوق بشر در ایران گویا به بود و 
نبود استبداد وابسته است. تو گوئی كه در زمانه ای بسر 
ــهروندان ایران اكنون مفاد اعلامیه را حق  میبريم كه ش
خود میدانند و بدین سبب است كه رژيم اگر چه با ترور 
میتواند از دست نخبگان خلاص شود ولى ملت تايخی 
ــر را در خود نهادینه می كند و با  ایران اكنون حقوق بش

سلاحی چنين برنده بساط ارتجاع را می روبد.
***

كار بازرسی مراسلات از سوی جمهوری اسلامی اكنون 
به ممیزی نامه های الكترونیكی و شنود مكالمات تلفنی 
هم رسیده است. در این میان و برای اینكه دین خود را 
ــور از جمله  به صاحبان اصلی كانادا، یعنی بومیان كش
ــتين و ... ادا كرده باشم در میانه  قبائل كری، ملت نخس
راه و اواسط برگزاری سمینارهای سازمان ملل متحد، 
بخشی را هم به وضعیت بومیان كانادا و مسئله عدالیت 
اجتماعی اختصاص دادم. جریان از این قرار بود كه قبل 
از آزادی ماندلا، دسمون توتو، كشیش برجسته و مدافع 
ــر از افریقای جنوبی به كانادا آمد. آقای توتو  حقوق بش
از اعضاء موثر كنگره ملی افریقای جنوبی بود و روزی 
ــم به دفتر A.N.C در همان خیابان دنفورت میهمان  ه
ــتان انتاریو و  ــفر شمال اس ــد. دسمون توتو تازه از س ش
ــته بود. به  ــای بومیان كانادا بازگش ــد از مجتمع ه بازدی
ــهرک های  ــگام توضیح دیده های خود از اوضاع ش هن
ــئله الكل و بیماری های  بومیان از آمار خودكشی، مس
ــل جوان آنها گفت. توتو  ــردگی شدید نس روانی و افس
ــیاهان و  ــه برای گرفتن حمایت كانادا برای جنبش س ك
كنگره ملی افریقا به كانادا آمده بود، به ما داوطلبين آن 
مركز گفت كه كانادا لازم نیست از ما (سیاهان افریقای 
جنوبی علیه رژيم آپارتاید) دفاع كند، بهتر است به فكر 
ــور خود باشند. توتو آشكارا اشک بر چهره  بومیان كش
ــت و بسیار از مشاهده اوضاع بومیان شمال استان  داش
ــان شده بود (سالها قبل همين مسئله را در مطلبی  پریش
قلمی كردم) در سمینارهای باقیمانده مرتب این مسئله 
نقص عدالت اجتماعی علیه بومیان كانادا، قلع و قمع 
ــی از آنان را توسط سفید پوستان اروپائی كه  و نسل كش
ــرزمين آنها هجوم آوردند، یادآور شدم. نتیجه این  به س
ــوق دو ماهه به  ــم البته با دریافت آخرین حق مطلب ه
همراه تقدیرنامه رسمی بود و بدین صورت دیگر مرا به 
ــیون حقوق بشر سازمان ملل  بازی نگرفتند! گویا كمیس
هم بدون باز كردن نامه های ما و یا شنود مكالمات من، 
ــرده و یا آنتن های كانادائی    پی به مكنونات قلبی من ب
ــتی كه درجه اعتبار  ــیدند! براس آنها خدمت من هم رس
ــور را میتوان از مسئله سانسور  و معیار آزادی در هر كش
ــد كه  ــورد قضاوت قرار داد. تا چه زمانی فرا رس نیز م
ــود و شنود تلفنی  در ایران دیگر نامه های ما ممیزی نش
ــود، گویا بستگی به ظهور و پيروزی یک  غير قانونی ش

جنبش روشن و دموكراتیک دارد.

----------------
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